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قواعد و مقررات سازمان شري ساتيا سايي سوا

(5)- ساختار مركز 

هر مركزي مسئولي خواهد داشت كه مسئول برگزاري همه فعاليت هاي مركز خواهد بود. سه نفر هماهنگ كننده او را در كارش ياري خواهند داد. يكي در واحد معنوي، يكي در واحد آموزشي و يكي در واحد خدماتي يا سوا ( و اخيرا هم يكي در واحد ارزشهاي انساني). اين هماهنگ كنندگان را مسئول مركز از ميان اعضاي فعال انتخاب مي نمايد. ممكن است مسئول مركز براي فعاليتهاي خاص، كسان ديگري را نيز از ميان اعضاي فعال به كار گمارد. هماهنگ كننده آموزشي اساسا بايد خانم باشد و مسئول فعاليتهاي بانوان در مركز در هر سه واحد خواهد بود. او گزارش خود را به هماهنگ كننده بانوان در سطح ايالت خواهد داد و يك نسخه از آن را به مسئول مركز ارائه خواهد داد. 

(6)- تعداد اعضا

تمام پيرواني كه در دفتر مركز ثبت نام مي نمايند اعضاي مركزخوانده مي شوند. امور روزانه مركز توسط مسئول مركز و ياران هماهنگ كننده او در هر واحد به انجام مي رسد. مسئول مركز مجاز است كه اعضاي ديگري را نيز در جلسات خاص به كار گيرد. 

(7)- قواعد و مقررات

 همه مراكز رسمي و گروه هاي باجان از قواعد و مقرراتي كه هر از گاهي توسط دفتر مركزي وضع مي شود پيروي خواهند نمود. مراكز، تحت قوانين صنفي جوامع، ثبت نخواهند شد.

(8)- مسئوليتهاي مركز 


1- هر مركز بايد لااقل ماهي يكبار جلسه داشته باشد و مورد را به همه اعضا اطلاع دهد و زمان و مكان خاصي را براي اين كار تعيين نمايد تا:

الف: امور و كارهاي ماه جاري بررسي شود،

ب: درباره بهبود امور و كارها بحث شود.

حضور چهار نفر از مسئولين مركز ضروري مي باشد. 


2- هر مركز بايد جلسه اي ساليانه قبل از چهاردهم ژانويه هر سال داشته باشد تا:

الف: تعويض مسئولين مركز با نظر و تأييد هماهنگ كننده ايالتي و سرپرست ايالتي انجام گيرد، 

ب: بحث و تبادل نظر درباره برنامه سال جديد و امور و كارهايي كه در سال گذشته انجام شده است انجام پذيرد. 

گزيده‏اي از گيتا واهيني

زن در پاسخ به همسر خشمگين و ناراحت خود پا بر جا ايستاد و گفت: سرور من، چرا در مقابل كلام حق اين چنين غضبناك و خشمگين مي شوي؟ آيه را بار ديگر نزد خود مرور كن و بر مفهوم آن تعمق نما، سپس خود به پاسخ درست آن پي خواهي برد. بدين ترتيب زن توانست با كلام شيرين خود صلح و آرامش را به ذهن همسرش باز گرداند. 

حكيم شروع به تحليل مفهوم هر كلام آيه نمود و آهسته و شمرده مفاهيم مختلف را با صداي بلند بيان نمود. همسرش كلام او را قطع كرد و به او گفت: فايده ياد گرفتن و ابراز مفهوم كلمات چيست؟ به من بگو كه قصد تو از رفتن نزد مهاراجه چه بوده است؟ هدف چيست؟ 

در اينجا حكيم وحشيانه برخورد كرد و با خشم فرياد زد: مگر من نيستم كه امور اين خانه و خانواده را بايد بگردانم؟ چگونه مي توانم هزينه هاي غذا و پوشاك تو و ديگران را تأمين نمايم؟ به سبب همين چيزهاست كه نزد مهاراجه رفتم، وگرنه كار ديگري با او نداشتم. 

همسر پاسخ داد: اگر تو اظهارات حضرت كريشنا را در اين آيه درك نموده بودي ديگرنيازي به رفتن نزد مهاراجه نبود. اگر كريشنا را بدون داشتن افكار ديگر ستايش كني، اگر خود را تسليم او كني و اگر ذهن خود را همواره بر او متمركز نمايي، حضرتش در اين آيه فرموده است كه همه چيز را براي سالك خويش فراهم خواهد نمود. تو اين سه كار را انجام ندادي. تو نزد مهاراجه رفتي و پنداشتي كه او همه چيز برايت فراهم خواهد نمود. همينجا است كه مخالف اين آيه عمل نمودي و براي همين است كه او توضيحات تو را نپذيرفت.

با شنيدن اين مطلب، آن حكيم نامي لحظه اي نشست و درباره تذكرات همسرش انديشيد و پي به اشتباه خود برد. روز ديگر نيز به طرف كاخ مهاراجه نرفت و به جاي آن در منزل غرق در ستايش كريشنا شد. وقتي پادشاه سراغ او را گرفت، درباريان به اطلاع او رساندند كه حكيم هنوز در منزل است و به سمت كاخ حركت نكرده. پادشاه پيكي نزد او فرستاد، اما حكيم رضايت به رفتن پيدا نكرد و گفت: نيازي نيست كه من نزد كسي بروم. كريشنا خود همه چيز برايم فراهم خواهد نمود. او خود، يوگاكشماي مرا به دوش خواهد كشيد. علت اينكه اين همه تهمت ناروا را به خود خريده ام آن است كه اين مطلب را تا به حال خوب درك نكرده بودم و تنها شوق فهميدن معاني مختلف الفاظ مرا كور كرده بود. تسليم بودن به درگاه او، هنگامي كه همواره و بي وقفه در ستايش او هستم، او خود تمامي مايحتاج زندگي مرا فراهم خواهد نمود. 

پژواك سايي
از كوهپايه هاي كوداي كانال
خود را بر مبناي اصل آتمايي استوار كنيد

اصل آتمايي را نمي توان با كلام ابراز نمود و ذهن و عقل هم قادر به درك آن نخواهند بود. اين اصل فراسوي همه اينهاست و در هر كس به شكل آگاهي موجود است. آن جزئي از آگاهي كل است كه در محدوده جسم آدميان محصورگشته است. آگاهي در همه جا هويداست. تنها ذره اي از آن در وجود هركس به صورت وجدان حاضر است. آگاهي جسماني تنها محدود به حواس است. وقتي پنج حس خود را تقدس بخشيد وجدان شما مقدس مي شود و در آگاهي كلِ همه گير مستحيل مي شود. 

اين طريقي بود كه حضرت بودا تلاش معنوي يا ساداناي خود را براساس آن اعمال نمود. او نخست پنج حس خود را كنترل كرد، سپس افكار مقدس پرورش داد كه به صافي و پاكي  قلب او منتج شد. وقتي قلبش مقدس و منزه گرديد به نيروانا يا رستگاري دست يافت. 

اگر به اصل بنياني آتما اتكا داشته باشيد حتي جسم فاني، ذهن و عقلتان نيز مطهر و مقدس مي شود. براي برپا داشتن حيات، نياز به آب داريد. اين آب را از كجا مي آوريد؟ دانشمندان كشف نموده اند كه دو قسمت هيدروژن و يك قسمت اكسيژن آب توليد مي كند. آنها ادعا دارند كه با اين روند شيميايي مي توان آب توليد نمود، اما آنچه درك نمي كنند اين است كه چه كسي هيدروژن و اكسيژن را خلق نموده است!؟ اين خلقت خداوند است و اساسي بنياني براي دانشمندان تا بتوانند تجربيات خود را اعمال نمايند. هيچ كاري را نمي توان با مهارت انساني ولي بدون خلقت اساسي الهي به انجام رسانيد. به سبب اصل الهي دائمي است كه انسانها به قدرت و نيرو يا شاكتي عظيم رسيده اند. وداها اظهار داشته اند كه كلام از تشريح او قاصر است و ذهن بشر نيز نمي تواند به او دست يابد و او را ادراك نمايد. 

تسليم به قدوم مبارك گورو
وقتي در جسم قبلي خود، يعني شيردي بابا بودم، زني به نام رادهاباي شوق دريافت ذكري را از من داشت. آن روز، روز وياسا پورنيما بود. او به قدري نگران دريافت ذكر خود بود كه حتي غذا هم نمي خورد. سه روز بدين منوال گذشت ولي بابا تسليم او نشد. 

بالاخره شياما كه با تجلي قبلي من بسيار مأنوس بود، درباره اين زن صحبت كرد و از جانب او التماس دعايي داشت. او مي ترسيد آن زن از فرط گرسنگي از ميان برود و گفت اگر چنانچه زن بميرد بازتاب مرگ وي به بزرگي و عظمت بابا آسيب مي رساند. رادهاباي را در حالتي بسيار نحيف نزد من آوردند. بابا به او گفت كه نزد گورويي برود و ذكر نام را از او دريافت نمايد. زن جواب داد كه هيچ گوروي ديگري نمي شناسد. بابا از او سؤال نمود آيا معني آيه گورو براهما، گورو ويشنو، گورو دوا ماهشوار، گورو ساكشات، پارام براهما تاسمايي شري گورو ناماها را مي داند؟ از او پرسيد چرا نام گورو را ذكر نمي كني؟ چرا نام ديگري از گورو مي طلبي؟ اگر گورو خداست، پس اطاعت از اوامر او و گام برداشتن در راهي كه او نشان مي دهد، همه به اندازه ذكر نام مؤثر و مفيدند. بعد از آنكه گورويي انتخاب نموديد همه چيز را به او واگذاريد، حتي شوق دستيابي به رستگاري را. او شما را بهتر از خودتان مي شناسد. او شما را تا جايي كه برايتان مفيد باشد راهنمايي خواهد نمود. تنها وظيفه شما اطاعت از اوامر او و خودداري از انحراف و دور شدن از اوست. شايد سؤال كنيد اگر قرار است اين چنين خود را به گورو وابسته كنيم، پس چگونه مي توان از عهده امرار معاش برخاست؟ اطمينان داشته باشيد كه خداوند هرگز شما را گرسنه نخواهد گذاشت . نه تنها به شما پول و غذا خواهد داد بلكه شهد جاودانگي را نيز به شما اعطا خواهد نمود.

برگرفته از كتاب داسارا 1998

سخنان گوهربار باگاوان بابا در مراسم جشن داسارا

زندگي انساني بي نهايت با ارزش است

دانشجويان، سعي كنيد مفهوم زندگي انساني را خوب درك نماييد. اوپانيشادها اظهار داشته اند كه زندگي انساني بسيار با ارزش است. درك ماهيت الهي در وجود انسان كار آساني نيست. همه اشكال و همه نيروها در انسان نهفته است. انسان تصور مي كند كه طلا و الماس ارزشمندترين است، لاكن در واقع خود انسان است كه به اينها ارزش مي بخشد. بشر از همه ثروتهاي دنيا ارزشمندتر است. بنابراين اين چنين زندگي پر ارزشي را هدر ندهيد.

فرزانگان قديم، چون واشيستا، بي نهايت تلاش كردند تا زندگي خود را تقدس بخشند. دليل رفتن واشيستا به دربار داساراتا (پدر راما) چه بود؟ او خود روزي اين مطلب را به داساراتا توضيح داد: اي پادشاه من نزد تو آمده ام، نه به آن دليل كه ثروتمند و نيرومند هستي، بلكه چون خودِ ناراينا به عنوان فرزند تو در خانواده ات زاده خواهد شد. من آرزو دارم كه زندگي خود را در جوار او تقدس بخشم. واشيستا همواره بر الوهيت مراقبه مي نمود و به همين دليل او را براهماريشي لقب داده بودند، در حالي كه قديس ويشواميترا، تنها لقب راجاريشي را براي خود كسب نموده بود، چراكه مملو از خصايل تند و راجاسيك بود.

عليرغم تلاشهاي زياد، ويشواميترا قادر نشد لقب واشيستا را به خود اختصاص دهد، بنابراين نسبت به واشيستا تنفر و انزجار پيدا كرد. بر اثر اين تنفر، ويشواميترا تمامي قدرتهاي خود را از دست داد. شما همه مي دانيد كه دورواسا، يكي از ريشي ها يا قديسين بزرگ نيز خصلت بد خشم را دارا بود. اگر با نور چراغ هم مي گشتيد، ذره اي عشق در او نمي يافتيد. فايده ماهاريشي (قديس بزرگ) بودن چيست، اگر ذره اي عشق يا آرامش در وجود شما نباشد؟ تنها كسي را كه كلام شيرين دارد و از اعمالي مقدس برخوردار است مي توان يك ماهاريشي واقعي دانست. 

پرمادارا
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از خواب بر مي خيزيد و دوباره به خواب مي رويد؛ در فاصله بين دو خواب درگير كار و مشغله مي شويد؛ درگير كاري كه صرفا به منظور پر كردن شكم است. همه زندگي را نبايد صرفا به ارضاي نيازهاي جسم سپري كرد. بلكه زندگي فرصتي است براي جستجوي حضور خداوند؛ به ياد داشتن و شادي كردن در او. صحنه زندگي پر از بازيگر است و خداوند كارگردان صحنه. او هر كسي را در نقش ويژه خود قرار داده است. وظيفه انسان اين است كه بياموزد نقش خود را به كمال ايفا كند. و اين تنها زماني ميسر است كه از رهنمودها و دستورالعملهاي كارگردان پيروي كند. چنانچه بازيگر در تئاتر زندگي برخلاف دستورات كارگردان بازي كند تبديل به نقشي بي ثمر و بي اثر مي شود. نفس و وابستگي، دو عاملي هستند كه مانع پيروي از دستورات كارگردان مي شوند. 

تنها زماني كه آرجونا خود را تسليم ساخت و به جهل، عجز و يأس خود اقرار كرد و هدايت كريشنا را طلبيد، آنگاه بود كه خداوند حقيقت عظيمي را بر او نمايان ساخت.. تا زماني كه حس “من” و “مال من” در فرد حكمروايي كند خداوند وارد عرصه زندگي او و وارد حريم قلبش نمي شود. پس بياموزيد كه زندگي را با بي خود شدن، براي رضايت خود حقيقي تان سپري كنيد. اعتماد به نفس، ايثار، رضايت از خود و خودشناسي ايستگاه هاي  سفر زندگي اند. اعتماد به نفس، ايستگاه اول و خودشناسي آخرين ايستگاه است. ايثار، مركب و رضايت از خود، مسير سفرند. 

صرف كسب مدرك دانشگاهي كافي نيست. مي بايد براي كسب مدرك از دانشگاه جهان تلاش كرد. براي آن كه عزيز و مقرب درگاه الهي باشيد مي بايد يا مانند ني شويد و يا مانند كفشهاي صندل. صندلها تمام وزن شخص را تحمل مي كند و همچنين رنج خار و خاشاك و تيغهاي راه را به جان مي خرد. بياموزيد كه استقامت، شكيبايي و عشق را پرورش دهيد و به دنبال بخشيدن و زندگي دادن باشيد. اما ني بودن به مراتب بهتر و آسان تر است. ني تهي است. تهي از دوست داشتن و اكراه داشتن. تهي از آرزو، خشم، حسد، حرص، پليدي، و از مايي و مني. 

هدف را روشن در برابر خود قرار دهيد و در راه رسيدن به آن گام بر داريد. پيشرفت شما با محك تسلط بر خود آزموده مي شود. گوشها مي بايد بر طبق فرمان آتما (روح الهي) بشنوند. چشمها مي بايد بر آن فرمان ببينند. زبان مي بايد بر آن فرمان بچشد. دستها مي بايد بر آن فرمان كار كنند و پاها مي بايد بر آن فرمان راه روند. اين راه رسيدن به هدف است.   

 با تبرك،  بابا   16/12/1975 

چهار ستون تعاليم بابا

ساتيا  دارما  شانتي  پرما
27- شما تصور مي كنيد كه حقيقت در واقع تنها ابراز همان چيزي است كه مي بينيد، مي شنويد و يا مي پنداريد. اين تنها حقيقت موقت است. آنچه كه در سه برهه زمان- گذشته، حال و آينده تغيير نمي كند حقيقت هميشگي است. اين است حقيقت جاودان.

28- اگر واژه سانسكريت ساتيا را تحليل نماييد درخواهيد يافت كه بخش سا در آن مربوط به غذاست، بخش تا مربوط به پرانا (نيروي حيات) و بخش يا مربوط به خورشيد. اين بدان معناست كه پرانا، يعني نيروي حيات توسط غذا تأمين مي شود، كه آن هم وابسته به خورشيد است. خورشيد ماهيتي است دائمي و ازلي كه نماينده حقيقت است، در حالي كه غذا تنها موقت است. 

29- اگر واژه ساتيا را در جهت عكس تحليل نماييد، بخش يا نماينده ياما به معناي انضباط و كنترل حواس است و بخش تا به معناي تاپاس يا تلاش و رياضت. پس موقعي مي توانيد رياضت داشته باشيد كه بتوانيد حواس خود را كنترل نماييد. توسط رياضت مي توان وحدت ميان پندار، گفتار و كردار را به وجود آورد، و سپس دانشِ سات يا هستي را به دست خواهيد آورد. 

30- در مقدسات آمده است كه هيچ دارما يا تقوايي بالاتر از حقيقت نيست. ساتيا و دارما هميشه ضامن موفقيت در همه امور مي باشند.

31- خداوند ساتيا سواروپا يا تجلي حقيقت است. طبيعت بشري مخلوطي از ساتيا و دارما، حقيقت و درستكاري است. 

32- خداوند همواره انسانهاي بزرگي را كه پيروي از ساتيا و دارما داشته اند و داستان زندگيشان امروزه اسطوره گرديده است، به عنوان الگو به جهانيان اعطا نموده است. 

33- وقتي كلماتي را همراه با ساتيا ابراز مي داريد و مطابق دارما عمل مي كنيد، عمل شما مثبت تلقي مي شود. 

34- شما همگي تجليات خدا هستيد. خداوند همه گير است. شما نمي توانيد برخي را الهي و برخي را غيرالهي بدانيد. همگان انعكاس آتماي واحدند كه در همه يگانه و واحد است. اين اصل آتمايي را اصل خورشيدي يا اصل حقيقت نيز مي نامند.

35- وقتي شما از ساتيا پيروي كنيد، پرما يا عشق، پرتو آن خواهد بود. 

عصر 2000 سايي

الفباي آواتار عصر

فضيلت ساتيا سايي، وداها و كيهان

مقر صلح برين – پراشانتي نيلايام

آشرام پوتاپارتي

پراشانتي نيلايام مركز احياي معنوي كل جهان است. كارگاهي است كه ذهنهاي خراب و شكسته در آن تعمير و بازسازي مي شوند. به جاي سر و صدايي كه در كارگاه هاي ديگر شنيده مي شود، در اينجا زمزمه نام خداوند شنيده مي شود. پراشانتي نيلايام تبديل به يك جهان كوچك شده است. انسانها با سنين متفاوت، با وضعيتهاي مختلف جسماني  و سطوح متفاوت آموزشي به پراشانتي نيلايام مي آيند. هرگز با كسي به عنوان غريبه برخورد نكنيد. به ياد داشته باشيد كه همه آنها مرا به عنوان حامي و راهنماي خود انتخاب كرده اند. خشم نداشته باشيد و در مقابل هيچ كس بدخواهي، حسد و تكبر از خود نشان ندهيد. سرشار از متانت باشيد و به نيكيِ انسان اعتقاد داشته باشيد. مقررات انضباطي پيش بيني شده را براي كساني كه مشتاق ديدار از پراشانتي نيلايام هستند خوب مطالعه كنيد. اين مقررات براي خير خود شما وضع شده اند. قلب خود را با ايمان و پاكي و انضباط، به مقري سرشار از صلح و آرامشِ بي آلايش، تبديل نماييد. 

پاكي ذهن به اندازه پاكي ظاهري اهميت دارد. هر دوي اينها مهم هستند. پاكي اولين شرط زندگي معنوي است. شرط دوم پوشش موقر است. شرط سوم رفتار پسنديده و شرط چهارم رعايت سكوت است. عمارت معنويت بر اين چهار ستون، بنا نهاده شده است. تطهير قلب، عصاره همه متون مقدس است و اساسي ترين هدف زندگي. قلب خود را تبديل به كاخ آرامش كنيد- پراشانتي نيلايام. خداوند در قلبي كه مملو از كذب و رياست سكنا ندارد.  اينگونه خصايل بايد از قلب رانده شود- تطهير كردن قلب بلند مرتبه ترين نوع عبادت است. تنها در آن هنگام است كه مي توان الوهيت را تجربه نمود و شور حاصل از آن تجربه را با ديگران تقسيم نمود.   

شري ساتيا سايي بابا

تعاليم باگاوان
شري ساتيا سايي بابا

دستور العملي براي سرسپردگان فعال

س 7- ذكر دائم نام خداوند را تا چه مدت بايد ادامه داد؟ 

ياد دائم نام خداوند را بايد طولاني مدت تمرين نمود. سادانا بايد پايدار و نيرومند باشد. اين چنين سادانايي همه چيز را عايد فرد مي كند. هرآنكس كه  هيچ فكري جز فكر من در سر  ندارد و هرآنكس كه همواره به ياد من است، به من مي رسد. من به همان اندازه به او نزديك هستم كه او به من نزديك است.

س 8- منافع معنوي ياد دائم و ذكر نام خداوند چيست؟ 

هرگونه تلاش معنوي يا سادانايي كه فرد اتخاذ نمايد و يا از آن دوري نمايد، او بايد همواره به ذكر ممتد نام خداوند مشغول باشد. تنها آن گاه خواهد توانست بر خصايل طبيعي آرزو، طمع و خشم فائق آيد. شاستراها تنها همين يك درس را به ما مي دهند. از آنجايي كه خداوند هدف كيهاني همگان است و مقصد و مقصود از اين زندگي خاكي اوست، همواره او را نزد چشم باطن در نظر آوريد. ذهن خود را مطيع كنيد- ذهني كه شما را از راه راست منحرف مي سازد. تمام خصايل نيك به گرد كسي مي آيند كه: 

(1). كنترل كلام داشته باشد،

(2). به ياد دائم خداوند باشد. 

سالك واقعي كه همواره در تفكر بر خداوند به سر مي برد هرگز نمي تواند درگير و يا به فكر لذايذ دنيوي باشد. 

اگر سالك خدا را با ايمان راسخ به ياد داشته باشد و هيچ گونه انگيزه ديگري نداشته باشد، تمام درد و رنج او ساقط مي شود. شايد تصور شود كه به دست آوردن لطف الهي كاري بس دشوار است. كسب لطف الهي آسان ترين كارهاست، اگر روش آن را بشناسيد و آن را به كار بنديد. اين روش در گيتا توضيح داده شده است. چيزي نيست كه با تمرين نتوان آن را به انجام رسانيد. نام خدا چيزي است كه شما را در زندگي حمايت و هدايت مي كند، هرچند كه اين نام ظاهرا كوچك و كم اهميت به نظر آيد. 

براي عبور از اقيانوس، حتي يك بلم كوچك نيز كافي است. نام خداوند كوچكترين كوچكترها و بزرگترين بزرگترهاست. نام خدا همواره بايد بر زبان باشد. به مانند يك چراغ كوچك، نام خدا بايد همواره همراه شما باشد تا بتوانيد از اين جنگل تاريك زندگي با ايمني عبور نماييد. 

س 9- آيا نامهاي مختلف خداوند را مي توان براي ذكر گفتن انتخاب نمود؟

اين سؤال مهمي است. انسان نبايد نامي را كه براي ذكر گفتن انتخاب نموده است تغيير دهد. با تغيير نام هر از گاهي تمركز نيز از ميان مي رود و ذهن هم به يكپارچگي دست نمي يابد. هدف سادانا همين يكپارچگي ذهن است. 

تنها يك نام و شكل، بايد براي ذكر و مراقبه اتخاذ شود. انسان بايد قويا اعتقاد داشته باشد كه تمام نامها و اشكال خداوند با نام و شكلي كه او بر آن ذكر و مراقبه مي كند يكي است. پايبندي با ايمان، به نام و شكل، بلندترين تعهد و بلندترين رياضت است. زمان و مكان مراقبه و ذكر را نبايد تغيير داد و به اين طريق، با جمع آوري تمول معنوي، انسان به آتما مي رسد. 

هيسلوپ: وقتي ذهن از كاري كه در دست است منحرف مي شود، آن را باز مي خوانم و به ذكر سايرام، سايرام باز مي دارم. آيا اين كار دست است؟ 

سايي: كاملا درست است.

هيسلوپ: وقتي ذهن آدمي  به كار خاصي مشغول نيست، آن را در كجا بايد متمركز نمود؟ 

سايي: بين دو ابروان- محل چشم فضيلت يا چشم شيوا. 

شكوفه هاي سايي

طلاي بابا، شاد باشيد

با ديدن گل داوودي بايد بخاطر آوريد كه، 

شما طلاي باباييد،

تمام كساني كه دست به دامان او انداخته اند، 

براي هميشه طلاي سايي بابايند.

طلاي بابا، شادي كنيد،

سايي، طلا ساز شما، كاري در دست  اقدام دارد،

طلايي كه سايي بابا بدست گرفته، 

بهترين جواهرات دنيا را بوجود مي آورد.

اي نَفس، تا دير نشده تهي شو

هرگاه توپي را باد مي كنيد تا آنرا با پا بزنيد،

ديگران با هيجان و نشاط منتظرند تا، 

ببينند در كجا فرود خواهد آمد،

و توپ به زمين مي خورد و بر آن مي غلطد.

اما زماني كه باد توپ خالي مي شود،

ارزش آن افزون مي گردد،

چراكه در دستان شما قرار مي گيرد،

و ديگر لگدي به آن زده نمي شود.

نَفس نيز وقتي باد مي شود،

درست بمانند توپ، لگدها را به سوي خود جلب مي كند،

و از آنجائي كه زمان و فاجعه كسي را خبر نمي كند،

تا دير نشده، نَفس خود را تهي كنيد.

گل ختمي در پراشانتي

نام من گل ختمي است و شيفته قرمزم،

از براي شهرت به اينجا نيامده ام،

خدمت عاري از نفس هدف من است.

خداي من ساتيا سايي است،

ديار او را مزين مي كنم،

 و تا روزي كه بميرم شكوه او را مي ستايم. 

ايمان و اخلاص- سوختي براي حركت معنوي

برخي با سرعت بسيار حركت مي كنند 

تا به قدوم نيلوفرين سايي برسند،

ولي در واقع روح آنها جلودار آنهاست،

چراكه يك قدم هم به سمت جلو نرفته اند.

آه كه چقدر سرنوشت آنها وخيم است،

آنها در جا مي دوند، 

چراكه سوخت حركت معنوي،

ايمان و اخلاص است.

برخي كند حركت مي كنند، اما حركتشان به سمت جلوست،

ايمان و اخلاص رويشان را درخشان نموده است،

حال فرصت خوبي است تا كس روح خود را به اوم برساند،

اومِ پر حلاوت و هدف دلنشين.

برگرفته از تعاليم سوا

گلي بر قدوم مبارك او

ملتهاي بسياري هستند كه در اوج تمدن مادي قرار گرفته اند و به دستاوردهاي رفاهي زندگي خود مي بالند و ملتهاي ضعيف تر را ترغيب مي كنند تا براي رسيدن به حد آنها مبارزه كنند. اما آيا اين ملتهاي متمول آرامش ذهن هم دارند؟ آيا آنها به ترس، اضطراب، نگراني و نارضايتي فائق آمده اند؟ خير! انسان زماني متمول است كه اينها ديگر او را آزار ندهند. به دست آوردن چيزهايي كه به رفاه فرد مي افزايد، او را از خود بي خود مي كند و احساس كاذب شور و شعف برايش مي آفريند، هدف زندگي نيست. اين راه پاياني ندارد و براي هميشه ادامه دارد. آرزوها به طور بي انتها كثرت مي يابند. خرسندي از آن بخردان است. خودخواهي ريشه هاي عميق مي دواند و ظرفيت تشخيص خوب را از بد كدر مي سازد. به هر جرعه، تشنگي افزايش مي يابد و به هر لقمه حرص خوردن فزوني مي يابد. 

به ديگران مي توان خدمت نمود، اما خدمت كردن و همزمان براي ديگران الگو بودن بهترين نوع خدمت است. براي همسايگان و اقوام خود الگوي بدي نباشيد. انسان نيكي باشيد و نيكي را از خود ساطع كنيد. تمرين نيكي را با پدر و مادر خود آغاز كنيد، به آنها خدمت كنيد، آنها را خرسند سازيد، براي آنها افتخار بيافرينيد و مرهون محبت و سپاس آنها باشيد. عشق و خدمت را توسعه دهيد تا همه موجودات زنده را به افقهاي آن برسانيد، چرا كه همگان محرابهايي از يك خداي واحدند.

عشق يعني خدمت. اين خود به معناي انضباطي معنوي است كه مفهوم آن گسترش و رشد است. رشد نَفس الهي كه به سوي افقهاي هستي و تحول راه مي يابد، تا همه و همه “من” شوند. 

بدانيد كه سوا شكل بهتري در نظم معنوي از مديتيشن است. خداوند چگونه مي تواند براي  مديتيشن شما ارزش قائل شود وقتيكه در كنار شما افراد نالاني وجود دارند و شما آنها را با مهرباني در نمي يابيد و  سعي به كمك كردن‌آنها ازخود نشان نمي ديد. خود را از ديگران جدا نكنيد و تنها براي نجات و رستگاري خود تسبيح، مديتيشن و دعا نكنيد. در ميان خواهران و برادران خود حركت كنيد و به دنبال فرصت خدمت به آنها باشيد، اما نام خدا را همواره بر لبان داشته باشيد و شكل او را در جلوي چشم ذهنتان به ياد بسپاريد. اين بلندترين نوع نظم معنوي است. راما در قلب و تكليف در دست. با اين روحيه پيش رويد و لطف خداوند در حد كمال بر شما باريده خواهد شد. سريع ترين و راحت ترين راه راهي كه شخص از طريق آن مي تواند بر ابهامات و دلبستگي بر ماديات فائق  آيد، راه سوا يا خدمت است. عشق خود را به وفور جاري سازيد- چه آن را به شما بازگردانند و چه باز نگردانند، چه به موفقيت بينجامد و چه به شكست. عشق خود را همواره به خدمت بدل كنيد. اعمال مفيد داشته باشيد و كلام شيرينِ تسلي بخش و ترغيب و تشويق كننده همراه با افكاري مملو از همدردي و شفقت ابراز نماييد. البته من نمي گويم كه راه هاي ديگري مانند اخلاص و عرفان بي اهميت هستند. 

ستايش خداوند در معابد و محرابها اهميت به سزايي در تقدس بخشيدن به زمان و پاك كردن انگيزه ها و غرايز دارد. او با همه حركت مي كند، از طريق همگان مي بيند، تغذيه مي كند و سخن مي گويد. همه چيز اوست، هر قدم اوست، هر نگاه، هر كلام و هر عمل از اوست. اين است درسي كه سوا به ما مي آموزد. 

براي حضرت ساتيا سايي بابا

مي بويمت،

نفسم را از وجودت عطرآگين مي كنم،

مي بوسمت،

قلبم را از بوسه ات آرام مي كنم،

مي نويسمت،

نوشته ام را از نامت زيبا مي كنم.

وقتي 

تو را بوييدم، بوسيدم و نوشتم،

با بالهاي سبكم،

در آسمان آبي عشق،

پرواز مي كنم،

پروازي 

به بلنداي هفت آسمان،

به ساحت سال نوري،

و به قدرت دوست داشتن.

شعري از مازيار اعتمادي

وايتفيلد- در حضور بابا
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